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مواسعه و مضایقه
جلسه 51 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، بحث از روایات نوم النب به پایان رسید، تعبیر مرحوم شیخ صدوق از سهو النب مطرح شد و اشالات به آن
وارد شد، همچنین بیان شد که تعبیر «اسهاء» یا «انامه» به معنای وقوع سهو از جانب خدا نیز با عصمت پیامبر و معصومین

سازگار نیست، زیرا تخصیص عصمت در ی مورد، احتمال تخصیص در سایر موارد را مطرح مکند همچنین این امر با ادله
عقل عصمت و مقام شهود دائم معصومین بر اعمال انسانها، که در خواب و بیداری تفاوت ندارد، منافات دارد.

علاوه بر این، روایات ناف سهو بر عصمت مطلق معصومین تأکید دارند.لذا با توجه به قلّت روایات نوم النب و سهو النب، نظر
صحیح این است که روایات فضائل معصومین که بر عصمت، کمال، و تأیید آنها به وسیله روحالقدس دلالت دارند، از حیث
تعداد و دلالت بسیار قویتر و گستردهتر هستند. این روایات مقام را برای معصومین ترسیم مکند که در آن هیچگونه خطا،

سهو یا غفلت راه ندارد.  لذا همانطور که سهو با عصمت و مقام معصومین سازگار نیست، إسهاء نیز که به معنای ایجاد سهو
از جانب خداوند است، نمتواند با مقام و جایاه آنان همخوان داشته باشد.

منافات «إسهاء النب» با آیه تطهیر
این نته نیز در نقد دیدگاه مرحوم صدوق قابل تأمل است که اگر بوییم خداوند اراده کرده است، پیامبر (صلالهعلیهوآله) را
در سهو قرار دهد، این اراده چونه با آیه تطهیر «یریدُ اله لیذْهب عنْم الرِجس[1]» سازگار است؟ آیا متوان تصور کرد که

اراده خداوند برای دور کردن رجس و پلیدی از اهلبیت (علیهمالسلام) تخصیص خورده و شامل برخ موارد نمشود؟

چنین تخصیص قابلتصور نیست، زیرا اراده اله در آیه تطهیر را بسیاری از محققین بهصورت توینیه تعبیر کردهاند، بدین
بهطور مطلق حت عصمت را برای اهلبیت اراده کرده است. در این صورت، هیچ رجس و حتم معنا که خداوند بهطور قطع

در مواردی مانند سهو یا غفلت نمتواند به ایشان راه یابد. بنابراین ارادهی توینیه اله که در این آیه مطرح شده است، ذاتاً
تخصیصپذیر نیست.

با توجه به این مطلب، اگر نظر مرحوم صدوق یا احتمال که شیخ انصاری و صاحب جواهر در قالب «اللهم إلا أن یقال» مطرح
کردهاند را بپذیریم، باید بوییم خداوند در مسئلهای مانند قضای نماز، پیامبر (صلالهعلیهوآله) را به جهت مصلحت دچار

هلا جسِالر منع بذهیل هاست، که با مضمون آیه «یریدُ ال إسهاء کرده است. اما این فرضیه به معنای تخصیص ارادهی اله
البیتِ و یطَهِركم تَطهیراً» کاملا ناسازگار است.

بنابراین، این بیان دوم نشان مدهد که پذیرش إسهاء النب (حت به دلیل مصلحت) با مقام طهارت و عصمت پیامبر که بر
اساس اراده توین اله تحقق یافته، هماهن نیست و قابلیت تخصیص در این اراده وجود ندارد.
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متعلق اراده توین در آیه تطهیر
البته متعلق اراده توین نیز به درست تبیین شود تا شبهه ای به مقامات اهل بیت (علیهم السلام) وارد نشود؛ اگر اراده توین به

این معنا باشد که معصومین اصلا قدرت بر گناه کردن ندارند، این حالت فضیلت برای آنان نخواهد بود، زیرا در این صورت
اکتساب شود و فضیلتداده م ظاهری که به اراده خداوند به کس عصمت آنان اجباری و بدون اختیار است، مانند زیبای

محسوب نمشود.

اما اگر متعلق اراده توین خداوند این باشد که معصومین، در عین داشتن قدرت بر گناه، از آن اجتناب کنند، در این حالت
عصمت آنان ی فضیلت واقع خواهد بود. خداوند با اراده توین، طهارت کامل و دوری از رجس را به آنان عطا کرده و علم
توین به قبح گناهان و زشت تمام معاص را به ایشان داده است. این علم کامل و درک عمیق از آثار و پیامدهای گناه، آنان را
بهصورت اختیاری از هرگونه خطا و گناه بازمدارد. بنابراین، عصمت آنان نه تنها منافات با اختیار ندارد، بله ناش از کمال

عقل، علم و اراده آنان در اطاعت از خداوند است.

این مطلب را  با استفاده از ی مثال ملموس، متوان اینونه توضیح داد که همانطور که برای انسانهای عادی برخ اعمال،
مانند عریان از خانه بیرون آمدن یا خود را در آتش انداختن، به دلیل وضوح قبحشان حت در مخیله نیز نمگنجد، معصومین

نیز به دلیل درک کامل و عمیق قبح گناهان، هرگز به سمت آن نمروند. این حالت ناش از علم کامل به زشت و پیامدهای گناه
است که خداوند به آنان عطا کرده است.

اراده توین خداوند در عصمت معصومین به این معنا نیست که قدرت بر گناه از آنان سلب شده باشد، بله آنان همچنان
قدرت انجام گناه را دارند؛ اما به دلیل علم و درک کاملشان از قبح گناهان، حت فر انجام آن نیز به ذهنشان خطور نمکند. به

عبارت دیر، اراده توین خداوند در اینجا به شل علم است که قبح تمام گناهان را به وضوح در اختیار معصومین قرار
مدهد، و این آگاه و اختیار باعث مشود که آنان در عین توانای، هرگز به گناه نزدی نشوند.

خداوند تویناً اراده کرده است که روز از دل شب بیاید و شب پس از روز قرار گیرد، و این گردش زمان قابل تخصیص نیست،
به این معنا که قوانین توین خداوند در طبیعت و ساختار جهان، ثابت و غیرقابل تغییر هستند، مر در موارد خاص چون

اعجاز. این مشابه همان اصول ثابت در احام عقل است که بر اساس ملاکات معین استوارند و هیچگاه قابل تغییر و انسار
نیستند.

سهو در ائمه معصوم (علیهمالسلام) بر اساس نقش حجیت اله نف
در کتاب الحجه الاف روایات وجود دارد که مطلب فوق را تایید م کند.

هنَّ الا ملاالس هلَيع هدِ البع ِب قُلْت :قَال ازِمح نورِ بنْصم نع يحي نانَ بفْوص نشَاذَانَ ع نب لاَلْفَض نع يلاعمسا ندُ بمحم
ِبكَ الرذَلنَّ لا رِفعنْ يا لَه غنْباً فَيبر نَّ لَها فرع ننَّ ما قُلْت دَقْتص قَال هفُونَ بِالرعي الْخَلْق لب هبِخَلْق فرعنْ يا نم مركا و لجا
فرع مهيذَا لَقفَا لسالر طْلُبنْ يا لَه غنْبفَقَدْ ي حالْو هتاي لَم نولٍ فَمسر وا حبِو لاا خَطُهس و اهرِض فرعي لا نَّها خَطاً وس ا ورِض
هخَلْق َلع هال نةَ مجالْح وانَ هك هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رونَ الَملنَّاسِ تَعل قُلْت ةَ وضفْتَرةَ الْمالطَّاع منَّ لَها ةُ وجالْح منَّها

وذَا هآنِ فَااَلْقُر ف تآنُ فَنَظَرفَقَالُوا اَلْقُر هخَلْق َلةَ عجانَ الْحك نم هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر ضم ينفَح قُلْت َلقَالُوا ب
يخَاصم بِه اَلْمرجِ و اَلْقَدَرِي و اَلزِنْدِيق الَّذِي لا يومن بِه حتَّ يغْلب الرِجال بِخُصومته فَعرفْت انَّ اَلْقُرآنَ لا يونُ حجةً الا بِقَيِم فَما
فَلَم قَالُوا لا لَّهك قُلْت لَمعفَةُ يذَيح و لَمعي رمع و لَمعانَ يودٍ قَدْ كعسم نبآنِ فَقَالُوا ااَلْقُر ِمقَي نم ملَه قّاً فَقُلْتانَ حك ءَش نم يهف قَال

ذَا لاه قَال رِي ودا ذَا لاه قَال رِي ودا ذَا لاه فَقَال مالْقَو نيب ءَّانَ الشذَا كا و ملاالس هلَياً عيلع لاا لَّهكَ كذَل رِفعي نَّها قَالداً يحجِدْ اا
ادرِي و قَال هذَا انَا ادرِي فَاشْهدُ انَّ علياً علَيه السلام كانَ قَيِم اَلْقُرآنِ و كانَت طَاعتُه مفْتَرضةً و كانَ الْحجةَ علَ النَّاسِ بعدَ رسولِ

[2].هكَ المحر فَقَال قح وآنِ فَهاَلْقُر ف ا قَالنَّ ما و هآل و هلَيع هال َّلص هال



منصور بن حازم در گفتوی با امام صادق (علیهالسلام) مگوید که خداوند از آنجا که «أجل و أكرم» است، نمتوان او را
تنها از طریق خلق شناخت، بله باید خلقت را از طریق خداوند شناخت. این بیان منصور بهطور ضمن بر ضرورت وجود
واسطهای برای شناخت احام اله دلالت مکند. امام صادق (علیهالسلام) در پاسخ به او، تأکید مکنند که این شناخت از

طریق وح و رسولان اله صورت مپذیرد. امام در اینجا دو نته اساس را بیان مکنند؛ اول، اینه خداوند رضایت و سخط
،و رضایت و سخط اله ام الهه برای درک دقیق احکند؛ دوم، اینو رسالت به انسانها منتقل م خود را از طریق وح

انسانها نیازمند ارتباط با رسولان یا وح هستند. در واقع، امام صادق (علیهالسلام) در اینجا نشان مدهند که شناخت خداوند
از طریق خلق امانپذیر نیست و تنها از طریق حجتهای اله، که بهطور خاص پیامبران و ائمه معصومین (علیهمالسلام)

هستند، این شناخت محقق مشود.

در ادامه  منصور بن حازم به سؤال دیر مپردازد که پس از رحلت پیامبر اسلام، حجت خدا بر مردم چه کس است؟ او به
سنها مگوید که پیامبر اسلام حجت خدا بر مردم بود، و از آنان مخواهد که بویند پس از پیامبر، حجت خدا کیست؟ در
پاسخ، آنان مگویند قرآن است. منصور بن حازم سپس به این نتیجه مرسد که قرآن، بهتنهای، نمتواند حجت باشد. او به
سنها مگوید که قرآن خود بهتنهای متواند مورد استدلال گروههای مختلف، همچون مرجئه[3]، قدریه[4]، و زندیقها قرار
گیرد، و به همین دلیل قرآن تنها با وجود ی «قیم» قابل اعتبار است. این قیم کس است که تمام ابعاد قرآن را بشناسد و

گوید که علکند و متفسیر صحیح آن را به مردم منتقل کند. منصور بن حازم در اینجا به امام صادق (علیهالسلام) اشاره م
بن ابطالب (علیهالسلام) تنها فردی است که به تمام قرآن و معان آن آگاه بوده و درک صحیح آن را برای مردم فراهم کرده

است.

با توجه به این نته که قرآن بهتنهای نمتواند حجت باشد، منصور بن حازم نتیجه مگیرد که امام عل (علیهالسلام) بهعنوان
«قیم القرآن» شناخته مشود، زیرا تنها او بود که به تمام ابعاد قرآن آگاه داشت و توانست تفسیر صحیح آن را برای مردم ارائه

ام الهبه مقام امامت و ضرورت وجود امام معصوم در تفسیر قرآن و بیان اح دهد. منصور بن حازم در اینجا بهطور ضمن
اشاره مکند. امام صادق (علیهالسلام) نیز در نهایت، این استنباط منصور را تأیید کرده و مفرمایند: «رحم اله» این تأکید

امام صادق (علیهالسلام) نشان مدهد که درک صحیح از قرآن و شناخت واقع احام اله تنها از طریق امام معصوم
امانپذیر است.

این بیان در باب اضطرار انسانها به حجت به معنای ضرورت وجود امام معصوم برای هدایت بشر است. طبق این دیدگاه،
امام معصوم تنها بهعنوان ی موجود نوران و معنوی که موجب افزایش ارزش معنوی انسانها مشود، نباید نریسته شود،

بله او بهعنوان حجت اله و راهنمای ضروری برای انسانهاست.

در نتیجه، طرح مسئله سهو و خطا در امام معصوم یا «إسهاء» با این روایات پذیرفته نمشود، زیرا امام معصوم بهعنوان
حجت اله و موجودی که بشر به او نیاز دارد، نباید هیچگونه نقص و اشتباه در اعمال و هدایتگریاش وجود داشته باشد.

لذا، نمتوان پذیرفت که امام معصوم ممن است دچار سهو یا اشتباه شود، چراکه این امر با مقام عصمت و ضرورت حضور
امام معصوم در هدایت انسانها مغایرت دارد.

همچنین در حدیث دیری از امام کاظم (علیه السلام) در «باب انَّ الْحجةَ لا تَقُوم له علَ خَلْقه الا بِامام» کتاب کاف آمده است:

حالدِ الصباَلْع نع ّقالر اۇدد نوبٍ عبحم نب نساَلْح نرٍ عيمع ِبا نبا نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع طَّارالْع يحي ندُ بمحم
[5]فرعي َّتح اممبِا لاا هخَلْق َلع هل تَقُوم ةَ لاجنَّ الْحا :قَال ملاالس هلَيع



این روایت تأکید مکند که حجت اله بر مردم تنها با وجود امام تحقق میابد. به عبارت دیر، قرآن بهتنهای نمتواند بهعنوان
حجت کامل و نهای عمل کند، زیرا برای فهم درست و کامل آن نیاز به امام معصوم بهعنوان مفسر و مبین وجود دارد.

برخلاف دیدگاه که تصور مکند قرآن بهعنوان ی حجت و امام بهعنوان حجت دیر مستقل عمل مکنند، این روایت با تیه
ن آن است. بنابراین، امام معصوم نقش اساسم قرآن و مبیکند که امام معصوم حجت است زیرا او قیبر حصر مطلق بیان م

و انحصاری در تبیین، توضیح، و تحقق حجت اله دارد، بهطوری که بدون او حجت کامل اله معنا نخواهد داشت.

در روایت دوم همین باب برید عجل از امام صادق (علیه السلام) نقل مکند.

لْتاس :قَال لجدٍ الْعيرب ننَةَ عذَيا نب رمع نذٍ عائع ندَ بمحا نع شَّاءالْو لع نب نساَلْح ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيسالْح
َطةُ الْۇسما ننَح النّٰاسِ» قَال َلع دٰاءونُوا شُهَتطاً لسةً وما ملْنٰاكعكَ جذٰلك و» :لج و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا
ماكمس وةً: «هخَاص َنانَا عيا قَال «يماهربا مبِيلَّةَ ام» :لج و زع هال لقَو قُلْت هضرا ف هججح و هخَلْق َلع هال دَاءشُه ننَح و

هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسفَر «ملَيشَهِيداً ع ولسونَ الريآنِ: «لذَا اَلْقُره ف و تضم تُبِ الَّتْال ف «لقَب نم ينملسالْم
موي نَاهذَّبك ذَّبك نم و ةاميالْق موي دَّقْنَاهص دَّقص نالنَّاسِ فَم َلع دَاءالشُّه ننَح و لج و زع هال نلَّغَنَا عا بنَا بِملَيالشَّهِيدُ ع

[6].ةاميالْق

امام صادق (علیهالسلام) در توضیح آیه «وكذَٰلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا» جایاه ائمه معصومین را بهعنوان «الأمة الوسط» و
«شهداء اله عل خلقه» مشخص مکند. این تعبیر نشان مدهد که ائمه واسطهای میان پیامبر و مردم هستند و نقش اصل در

هدایت، تفسیر وح، و ارائه شریعت اله بر عهده دارند. ایشان شهود اعمال مردم نزد خدا و حجتهای او در زمیناند. همچنین،
در آیه «ملَّةَ ابِيم ابراهيم» امام صادق ائمه را پیروان حقیق آیین ابراهیم معرف مکنند و آنان را بهعنوان تنها مفسران کامل و

قیمان قرآن مشناسانند.

امام (علیه السلام) در ادامه با اشاره به آیه «هو سماكم الْمسلمين من قَبل» و  «ليونَ الرسول شَهِيداً علَيم» به جایاه ویژهای
اشاره دارد که در آن پیامبر  بهعنوان شاهد بر ائمه و ائمه شاهد بر مردم معرف مشوند. در این آیه و مشابه آن در سوره بقره،
«که واسطه میان پیامبر و مردم است. این گروه، همان «الأمة الوسط کند: پیامبر، مردم، و گروهقرآن سه گروه را تبیین م

یعن امامان معصوم هستند که وظیفه شهادت بر اعمال مردم و بیان دین اله را دارند.

چنین جایاه مستلزم عصمت و عدم خطا است، زیرا برای ایفای نقش واسطهگری کامل میان وح و مردم، دقت و عصمت
معرف بر مردم و تبیینکنندگان وح مطلق ضروری است. ائمه معصومین، بر اساس این آیات، بهعنوان حجتهای اله

مشوند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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